
 من برعکس شما در کنارآخوند بر عليه اسرائيل وآمريکا نمی جنگم
                            

  عام نادان پريشان روزگار          بـ(ـه ز دانشمند ناپرهيزگار

بنام دمکراسی و آزادی  بخود اجازه ميدهم هر شخص سياسی يا غير سياسی را که  بگونه ايی در
درزمينه های متفاوت مدعی هستند،  مورد نقد قرار دهم

جعفرزاده

 خيلی مدت است که حرکات آقای داريوش همايون را زير نظر دارم و مورد تجزيه تحليل قرار ميدهم. البته به گذشته خيلی
 دور نمی روم که چرا ايشان در زمان شاه بازداشت شدند وآيا با نام جعلی رشيدی مطلق در روزنامه آزادگان آخوندها را بر

عليه شاه تحريک کردند يا نه ؟ زيرا نه به من مربوط است و نه مشکل امروز را حل ميکند
 دست کم از پيدايش حزب مشروطه ميتوانم بر رفتار ايشان داوری کنم

 من و امثال من که زندگی و جوانی خود را با آمدن مليان بخاطر خطای يک عده گمراه سياسی يا مزد بگير، از دست داده
اند،حق شان است  با ديده احتياط و حتی در مواردی با خشم 

 به مسائل اطراف خود بنگرند 
 اکنون اين عده با ماسک ملSی گرايی دست در دست برخی از کسانيکه خود را مشروطه نيز ميدانند، ميگذارند و کنار مل می

نشينند
 ابتدا به مسائل سياسی وسپس تشکيلتی ميپردازم.  در زمان آغاز روی کارآمدن خاتمی صدای آن عده از کسانی

 که می گفتند ننگ بر خاتمی در گلو خفه شد. بهمين دليل خيلی ها از حزب فاصله گرفتند . چرا؟
 چقدر تاريخ ما زود و تند تکرار ميشود. آقايان انقلبيون چپ و مقداری راست هميشه ميگفتند انقلب را از ما دزديدند. پس

باچه تضمينی دوباره بدنبال خاتمی و حتی پس آن در انتخابات بعدی بدنبال 
دکتر معين رفتند که ديديم دوباره دزديده شد. شگفتا. آيا اين دزد را قبل] نمی شناختيد،که حال ميخواهيد 

در کنارش بنشينيد و با آمريکا،اسرائيل بجنگيد؟! چشم ما روشن
 آيا در زمانی که به حمايت از خاتمی پرداختيد،چه چيز از يادتان رفت و يا برايـتان نا آشنا بود؟

نظام وليت فقيه را نمی شناختيد؟ تفاوت جنبش اصلحات را با اصلح طلبان نمی دانستيد؟
 براستی چه چيز برای شما  طيفهای سياسی گنگ بود؟  شايد هم آلسهايمر داريد؟

  چگونه جنبش اصلحات و دانشجويی را با  آخوندهايی مانند خاتمی که خود را اصلح طلب می نماميدند و زمين تا آسمان
نيز تفاوت داشتند ، نشناختيد؟

 ديگر اجازه تکرار تاريخ مسخره را نمی دهيم
  دشمنان ايران که همگی سوار يک کشتی هستند و هدفشان حفظ تماميت نظام است، توانستند سوار بر موج دوم خردادی ها

 شوند ، جنبش را از آن خود و هواخواه خود قلمداد کنند.  افسوس که تصوير واقعی آن در برونمرز بازتاب نيافت و توسط
 افرادی در طيفهای مختلف سياسی وارونه جلوه داده شد. چگونه ناگهان افرادی  با انديشه متضاد ودر احزاب متضاد نظر

مشترکی اتخاذ ميکنند،جالب است  
آنهم در بازار کساد اتحاد اپوزيسيون ؟

  در سخنرانيهای پراکنده شما(همايون) انسان چيزهايی می شنود که بازگو کننده  يک سياست دولبه و محافظه کارانه
ميباشد. بنده درچند شهر به سخنرانی شما گوش فرا دادم ،تعجبی همراه با خشم  تمام وجود مرا فرا گرفته بود.

 البته بدور از انتظار هم نبود که از شما بشنوم آری در زمان رژيم جمهوری اسلمی سازندگی بسيار شده است.  در جای
ديگر می گوئيد اگر رفسنجانی به منزل شما پناه بياورد به او امان خواهيد داد يا اينکه در کنار رژيم عليه آمريکا..ميجنگيد

 اين سياست يکی به ميخ يکی به نعل دوام و بقايی طولنی نخواهد داشت.  آقای همايون شما از کدام جنبش دفاع کرده و
 ميکنيد؟  شما چه پاسخی داريد که به آقای فخرآور بدهيد؟ آقای فخرآور فرمودند که آن زمانيکه بسياری از به اصطلح
 روشنفکران سياسی از خاتمی دفاع ميکردند،من وبسياری از دانشجويان  در سياه چالهای جمهوری اسلمی و درزمان

حکومت آقای خاتمی شکنجه ميشديم
اينجاست که يک جريان يا يک حزب توسط شخص خاصی و انديشه های او هدايت می شود 

آغاز انحراف از دمکراسی
  حال هم مدتی است از همه پيامبران جرجيس را انتخاب کرديد و با خود يدک می ک(ـشيد. آری شما مدتی است آقای رئيسی را
 که حتی در ميان خود جناح چپ يک برگ سوخته است و آنرا اصل] قبول ندارند. صرف نظر از پرونده قطور ايشان در اداره

جنائی آلمان، با خود بعنوان اتحاد نيروها عليه آمريکا  يدک ميکشيد؟ زهی خيال باطل است 
 امروز کار بجايی رسيده که آقايان چپ ناگهان وطن پرست شدند و می خواهند برای دفاع ازخاک ايران در کنار آخوندهای

حاکم با آمريکا و اسرائيل بجنگند. بار خدايا که گربه زاهد شد



 آقای همايون اين عده که شما با خود يدک می ک(شيد همان کسانی هستند که برای دفاع از طالبان افغانستان بر عليه آمريکا
 طومار جمع آوری ميکردند. شگفتا.  اين عده چرا هيچ طوماری عليه ارتش وحشی و آدمخوار روس که مردم چچن را به
 فجيعترين وضع ممکن شکنجه و تيرباران کردند،جمع آوری نکردند؟ اين عده به شاهان ايرانی لقب ديکتارتور ميدهند ولی

هيچگاه از زبان آنان نخواهيد شنيد که فيدل کاسترو  يا استالين يا رهبر کره شمالی را ديکتاتور قلمداد کنند  
 آقای همايون شناخت اين افراد که ماهيت آنها برای همه روشن است، برايتان دشوار است؟ اگر ميدانيد ولی باوجود آنها را
 يدک می ک(شيد،پس چه هدفی داريد؟ اتحاد با به اصطلح اپوزيسيون ؟ اين عده برای غريزه ضد آمريکايی که در وجودشان

 است حاضرند در کنار کثيف ترين و آدمکrـش ترين حکومت جهان بنشينند. شايد اگر جای آمريکا روس به ايران حمله ميکرد
سکوت ميکردند. کمااينکه در برابر يورش ارتش روس در ساير نقاط جهان سکوت کردند

   ما نبايد فريب ملی شدن آنی چپها رابخوريم. زيرا اين طيف هيچگاه اعتقاد به وطن ،ميهن،ملSی گرايی ويا پرچم نداشته و
 ندارند. اين عده به آن چيزی که از آن دsم ميزنند اعتقاد ندارند(مانند کارگر..) چه رسد به چيزی مانند مليSت،فرهنگ،آيين

کهن پادشاهی ،ميهن و.... که در فرهنگ لغت آنان يافت نمی شود
 .  اکنون برای آنکه به اهداف ضد آمريکايی خود نزديکتر بشوند، بهترين فرصت را پيدا کردند که به بهانه دفاع از ميهن

کنار يار نزديک ايدولوژيک و رهبر روحانی خود قرار گيرند و جبهه مشترک ضد آمريکايی و اسراييلی تشکيل دهند
اگر آنها جبهه تشکيل ميدهند، بسيار خب. اما شما چرا آقای همايون؟ بياد آن شعر افتادم که می گويد

 هرکس بطريقی دل ما می شکند، بيگانه جدا ودوست جدا ميشکند.......ازدوست بپرس که چرا ميشکند؟ من هم طرفدار
 جنگ نيستم ما خود خسته از جنگيم با آنکه در دفاع از ميهن در جبهه عليه عراق حضور داشتم.  چندی پيش قعطنامه حزب

 مشروطه سياتل آمريکا را می خواندم. قيد شده بود که جنگ و حمله نظامی نـــه و آزادی ايران بدست مردم آری !!  عجب
 شق القمری ! آيا از خود پرسيده ايد که اگر مردم خيزش نکردند تا رژيم مليان را سرنگون کنند، آنگاه چه؟ همه می

خواهند و ميدانند که بهترين آلترناتيو همانا سرنگونی رژيم جمهوری اسلمی بدست خود مردم ايران است
 حال اگر مردم توان خيزش را نداشته باشند آنگاه دولت اسرائيل بايد حتما] سکوت کند و شاهد اتمی شدن آخوندها

باشد؟؟؟؟؟؟
آيا از خود پرسيده ايد ترمز زدن و جلوگيری آخوند غيراتمی ساده تر است يا آخوند اتمی ؟؟

 موجوديت اسرائيل در درجه اوSل اهميت  برای مردم آن کشور و جهان قرار دارد. جمهوری مافيای اسلمی هنوز بدون بمب
 اتم از طريق حزب ال به خاک اسرائيل موشک پرانی کرد و شمار بسياری را بکشتن داد.  وای بروزی که بمب اتم نيز
 داشته باشند.  من نمی دانم اين حضرات در کدام کره خاکی زيست می کنند که اينقدر از مسائل بدور هستند و ساده ترين

معادله سياسی را بغرنج کرده و سپس از حل معادله آن ناتوان می مانند
  به ايران سوگند هيچکدام شما وقتی جنگی رخ دهد ايران برو نيستيد. چه رسد به اينکه فانوسقه دور کمرتان ببنديد و

 بخواهيد با آمريکا بجنگيد !  چگونه می توانيد دست در دست خطرناکترين نيروها که هميشه به ايران ضربه زدند متحد
شويد ودر کنار مرتجع ترين و فاشيست ترين قشر حاکم درايران بنشينيد ؟؟

  در ضمن آيا آمريکا و اسرائيل قصد جان مارا دارند يا رژيم حاکم برايران را ؟ کدام آنها ايران را از بيخ و بrـن ويران کرده
و به تاراج ميبرند؟ 

 اگر قصد آنها ريشه کن کردن رژيم فاشيست حاکم است، وظيفه ملSی حکم ميکند به آنها در جهت نابودی دژخيمان حاکم که
 ايران مارا به نابودی کامل می کشانند،ياری رسانيم. نه آنکه در کنار رژيمی که فرهنگ ما را ، زندگی ما را، آيين کهن ما
 را، نسل آينده مارا و هستی ونيستی مارا بر باد ميدهد، نشسته و به بهانه دفاع از ميهن با آمريکا بجنگيم.  هر چه زودتر

اين رژيم سرنگون شود،بسود ايران وايرانيت است
   فرصت طلبان ايرانی که در قالب سازمانها و احزاب مختلف سياسی پنهان گشته اند از کانالهايی وارد ميشوند که پذيرای

افکار عمومی باشد. راههايی مانند منافع ملSی، وطن و... هستند که بتوانند رسوخ کنند و از درون تشکيلت را متلشی کنند
  بيست و هفت سال است که رژيم تلش کرده و ميکند به اشکال مختلف و پرداخت هزينه های هنگفت اپوزيسيون را بی

اعتبار کند
در اين راستا  نيروهايی  ازکشورهای مختلف اروپايی هستند که رژيم را نيز ياری ميرسانند

تا مافيای اسلمی بر ايران حاکم است از اين خيمه شب بازی بسيار است 

کــــنــــگــره شـشم 
 در کنگره ششم شهر آخن هم شعار حزب مشروطه يگانگی ملSی بود.دوباره پس از سخنرانی های پراکنده همايون ورئيسی

در چند جا  باز سروکلSه  ح..آل رئيسی در کنار آقای همايون پيدا شد
به اصطلح آقايان ميخواستند تمرين دمکراسی کنند و بلندگو در اختيارکسانی قرار دهند که نه

 به وطن و نه  به پرچم شيروخورشيد اعتقادی ندارند
بسيار خب ،پس از آنکه آقای رئيسی يک شکم سير بالی منبر حرفهای تکراری زد نوبت آقای داريوش همايون شد

 تا بمب به دفتر روزنامه ما2 در انتها آقای همايون در لفافه گفتند که آقای رئيسی و همدستانش 
 آزادگان پرتاب کردند !!  جو سالن اندکی شلوغ شد

خب،آقــای همايون چرا کسی را که به گفته خود شما به بمب گذاری متهم است ،در چنين نشستهايی دعوت ميکنيد؟
 تروريست از نوع اسلمی و چه از نوع کمونيستی فرقی ندارد.شما چگونه درکنار بمب گذار که در بقدرت رساندن خمينی



سهم بسزايی داشتند، می نشينيد ؟
آری آقای همايون، نسل من که زندگی وجوانی شان تباه گشته،به اين سادگی از مسائل نخواهند گذشت

 بی خبريد57اشتباه شما اينجاست که شما از ميزان خشم نسل جوان و نفرت آنان نسبت به عاملين فاجعه ملSی 
درضمن اين چه تمرين دمکراسی است که به يک بمب گذار تروريست ميکروفن ميدهد ولی بنده که 

آمده بودم پرسشم را مطرح کنم که بگويم چگونه نمايندگان چپ متحد خمينی (خط امام) امروز
 می توانند اعتماد مردم را جلب کنند که دsم از ملی گرايی ميزنند؟

 زيرا هميشه در کنار خط امام بودند. برای همين من مسئله چوپان دروغگو را مطرح کردم
چون سخنران پيش از آقای همايون خانم جيرانی جامعه شناس که از پاريس آمده بود،فرمودند 

اپوزيسيون  برونمرز اعتبار آنچنانی پيش مردم ايران ندارند و بايد اعتمادسازی کنند
پرسش من با شارلتان بازی  آقای رئيسی بقول شما بمب گذار نيمه کاره ماند

 به اين هوچی گری نمی گويند تمرين دموکراسی. دموکراسی به معنای آن نيست که به يک شخص اجازه  هرج ومرج داده
شود و به ديگری اجازه طرح پرسش نداد

در همان لحظه صدای تلفنی دختری از ايران در سالن پخش شد که از جهنم اسلمی ايران می ناليد
 چـــگـــونه می توانيد صدای زجه دختری را بشنويد و سپس در کنار آن کسی که آن جهنم را برای آن دختر و تمام زن و

مرد ايرانی ساخته است بنشينيد؟
در ضمن من نمی دانم از کدام جنگ صحبت می کنيد؟ آيا اطمينان داريد که جنگ می شود يا احتمال ميدهيد؟

 اگر اطمينان داريد و قطعنامه صادر ميکنيد، پس موظفيد راجع به آغاز جنگ توضيح دهيد زيرا به بهانه آن در کنار
تروريستها و اوباشان نشستيد و بيانيه مشترک نوشتيد و حزب مشروطه

 را زير سوال برديد ،اگر احتمال جنگ ميدهيد و به بهانه احتمال جنگ  با نوچه های روس همراه می شويد و می خواهيد در
کنار کثيف ترين موجودات روی زمين که حاکم ايرانند، بنشينيد وبا آمريکا و اسرائيل بجنگيد،

آنگاه  در پيشگاه همگان پاسخگو هستيد. زيرا شما گفتيد ما آمار هيچ چيز را نداريم. پس چگونه
احتمال می دهيد؟

برونمرز اگر متحد هم بشوند کاری از دستشان ساخته نيست. حرف در داخل زده می شود
 خدا را سپاس که مشروطيت مقوله ايی سوا و حزب مشروطه مقوله ايی جداگانه است. جنبش مشروطه متعلق به همه

ايرانيان است و همه درآن سهيمند
 حزب مشروطه نماينده خودش است نه مشروطيت ايران. اين حزب مشروطه است که در کنار آخوند می جنگد نه مشروطيت

ايران
هر حزبی زمانی حالت رسمی می يابد که در درون کشور با عضويت نمايندگان واقعی  ساکنين

همان مرز وبوم بطور رسمی به فعاليت بپردازد
 درخارج از کشور تنها هدف بايد جذب نيروهای همگرای ملی درجهت نابودی رژيم ستمگر ضد ملSی در حد توان خود باشد،

نه  برعکس قضيه . نه آنکه همگرا را  واگرا کنيد
 گويا آقايان همه از ترس رژيم به خارج از کشور پناهنده شده اند. حال می خواهيد برويد در کنار رژيمی که از  ترس او

متواری شده ايد، بنشينيد!.... بـيابــيـد پرتقال فروش را
لطفا] بما نگويد آقا وطن ماست اگر شرايط ايجاب کند،خواهيم جنگيد 

 با اينکار فقط نيروها را پراکنده می کنيد که تا کنون کرده ايد. انگار اگر نيروهای غربی بخواهند حمله کنند از چندتا
اپوزيسيون دستور ميگيرند

تازه اگر همه نيروهای اپوزيسيون برونمرز با هم متحد هم بشوند باز راه بجايی نخواهند برد. اين
يک واقعيت تلخ است بايد پذيرفت

 زيرا آن زمان که مردم ايران از به اصطلح اپوزيسيون خارج از کشورانتظار حرکت يکپارچه ضد رژيمی داشتند، چيز
ديگری از آب درآمد

مردم درونمرز ايران ديگر ياد گرفتند چگونه به نيروی خود متکی باشند ،
حال هرچند حرکت ضعيف يا قوی باشد.  يک نکته جالب ديگر

خيلی ها معتقدند که مردم درونمرز خواهان آن هستند که نيروی قدرتمند خارجی رژيم آخوندی را سرنگون سازند
 حال نظامی يا به هر شيوه ديگر. باآنکه در راديو و تلويزيون های ايرانی برونمرز بارها از مردم پرسش کردند. بسيار خب.

شايد هم نه
 حال آقای همايون می گويد ما در ايران آمار از هيچ چيز نداريم! خب. اگر ما از هيچ چيز آمار نداريم چگونه بخود جرا|ت

ميدهيم که خلف نظر مردم اقدام کنيم
زيرا احتمال آن هست که مردم تصميم آقای همايون را اصل] ناپسند بدانند و خواهان برکناری

رژيم آخوندی از راه نظامی باشند
 با چنين حرفی که ما اصل] نيروی اتکا به آمار نداريم از يک طرف حرکت پاسيو و منفعل

سياسی را ايجاب می کند از طرف ديگر دست آقای همايون را برای هر تصميمی که ايشان تفسير



 می کند باز می گذارد 
شما از کجا آمار گرفتيد و از آقای خـاتمی حمايت کرديد ؟

در صورتيکه مردم و دانشجويان برای اينکه به رهبر نه بگويند به خاتمی رای داده بودند
 اگر چه خود همين نمايشنامه ساخته خود وليت فقيه با همکاری حاميان خارجی آن بود

هشت سال برای رژيم عمر خريدند و
هنوز هم خاتمی در غرب بدنبال تضمينی برای رژيم مليان می گردد. خطر سازش و گفتگو هنوز بسيار بالست

آنگاه من نمی دانم حضرات از کدام آمار و جنگ و در کنار مSـل نشستن سخن ميرانند !؟

در زمـيـنه تشکيلت 
تشکيل حزب آنهم با آن شرايط بی اعتبار برونمرز که قيد کردم به چه قيمتی برای مشروطه خواهان تمام شد؟

همانگونه که اشاره کردم مشروطه خواهان پادشاهی طيف بسيار گسترده ايی را در سراسر اروپا و آمريکا تشکيل ميدهند
بيش از سه چهارم آنها اصل] عضو حزب نيستند. چـــرا؟

اين دليل نيست که بگوئيم همه آنها سلطنت طلب هستند. نخير. اتفاقا] همه آنها پيرو مشروطه پادشاهی يا 
 پارلمانی هستند. من با جرا|ت تمام  می گويم که ما ديگر جريانی را در طيف پادشاهی نداريم که پيرو سلطنت يک فرد بر

تماميت ايران باشد. اگر هم باشد  انگشت شمار است
کليه اين نيروها پراکنده هستند در سازمانهای کوچکتر گرد آمده اند يا اينکه مانند بسياری ديگر طرفدار

شاهزاده رضا پهلوی هستند
  هنوز سازمان بود. تا زمانيکه هنوز سازمان بود اعضای1997تا جائيکه يادم است حزب مشروطه هنوز تا تا سال 

بيشتری داشت تا اکنون که حزب ناميده  ميشود 
در صورتيکه پراکندگی سازمانهای مشروطه ، هرچه که بود وهست دارای محور مشترک پادشاهی

 بوده و هست . در برابر رژيم  جمهوری اسلمی انعطاف ناپذير بوده و هستند
. ديگر از جملتی شبيه اينکه از خاتمی دفاع کنيم چون اصلح طلب است يا در کنار رژيم

اسلمی بنشينيم با فلن کشور بجنگيم خبری نبود
 اگر حزبی يا سازمانی يکپارچه شد و اختيار آن و نفوذ آن در دست يک شخص قرار بگيرد، انحراف آن سازمان يا حزب

بمراتب بسيار بيشتر است   
مثل] سازمان مجاهدين اگرچه شورای مقاومت نيز دارد ولی می بينيم که حرف مطلق

 آنر مسعود رجوی ميزند 
 در کل ما هنوز فرهنگ حزبی نداريم. زيرا وقتی از شخصی انتقاد می کنند او را بعنوان يک دشمن از مدار تشکيلت حذف

ميکنند
در چنين کشورهايی که فرهنگ حزبی و برخورد منطقی با مسائل ندارند هميشه

تاريخ تکرار می شود. برای همين است که جامعه خود ديکتاتور پرور و در نتيجه ديکتاتور پذير است
آری  ايـن گرگ سالهاست که با گلSه آشـناست

يعنی يا بايد ديکتارتور ستمگر باشد يا آنکه خوبی  و قوانين مدرن دمکراسی را بزور بمردم جامعه تزريق کند.
خوشبختانه اين نسل نوين نه چپ سنتی را می شناسد و نه مانند راست سنتی انديشه ميکند. نسل نوين
می رود که ديگر تاريخ را تکرار نکند. مانند پدران خود کورکورانه بدنباله هر کسی فتوا صادر ميکند،

براه نمی افتد. اين روزنه اميد است
در پايان باز هم گوشزد ميکنم اگر هر شخص و يا گروهی به بهانه دفاع از ميهن در کنار مـSـليان قرار گيرد،

 بايد بــدانـد که همراه خود سران و وابستگان رژيم  بـعـنوان سرنـشـيـنان کشتی در توفان دريـا غرق خواهد شد. امــيــدوارم
که بدانيد چه ميکنيد

 اين سفسطه تنها برخی از نيروها را که تشنه قدرت هستند و هنوز در پستوی عقده های شخصی و شکستهای ايدولوژيک
خود گم شده اند و

يا جناحی از محافظه کاران اروپا که منافع سرشار از رژيم آخوندی دارا هستند، خرسند ميکند 
 در ضمن يادتان باشد عدم حضور ديگر مبارزان در حزب دليل بر منفعل بودن آنان نيست. شما اگر شخص با ايمان را به

معبد راه ندهيد يا معبد به دلئلی تخريب شود مومن بر
ايمان خود پابرجا خواهد بود

عشق به ايران و ميهن و آيين ملSی بايد در قلب و روح انسان باشد
دوست خوب آنست که همچون آينه روبرو گويد نه همچو شانه پشت سر رفته،به صد زبان مو بمو گويد

پــــــــايـــــــنـــده ايــــران همراه با آيين کـهن آن.                             جعفرزاده 


